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 09جلسه تفسیر سوره مائده، 

 «وَآلِهِ الطَّاهِرِینَد مَّحَمُنا دِیِّسَ وَصَلَّیَ اللهُ عَلَی تعَِینْوَبِهِ نسَْیمِ الرَّحِ نِالرَّحْمَ اللَّهِ بِسْمِ»

 اللَّههُ  عَفاَ لَكُمْ تُبدَْ الْقُرْآنُ یُنَزَّلُ ینَحِ اعَنهَْ اتَسْئَلُو إِنْ وَ تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبدَْ إِنْ أشَْیاءَ عَنْ تسَْئَلُوا الَ آمَنُوا ینَالَّذِ أَیُّهاَ ایَ»

 ائِبَةٍسَ اوَلَ بَحیرَةٍ مِنْ اللَّهُ جَعَلَ امَ (191) ینَافِرِكَ ابهَِ أَصْبَحُوا ثُمَّ قَبْلِكُمْ مِنْ قَوْمٌ اسَأَلهََ قدَْ (191) یمٌحَلِ غَفُورٌ وَاللَّهُ اعَنهَْ

 امَه   إِلهى  الَوْاتَعَ لَهُمْ یلَقِ اوَإِذَ   (191)  یَعْقِلُونَ الَ وَأَكْثَرُهُمْ الْكذَِبَ اللَّهِ علَىَ یَفْتَرُونَ كَفَرُوا الَّذینَ كِنَّوَلَ امٍحَ الَ وَ یلَةٍوَصِ اوَلَ

  (191«) یهَْتدَُونَ اوَلَ شَیْئاً یَعْلَمُونَ الَ اؤُهُمْآبَ انَكَ وَلَوْ أَ اءَناآبَ عَلَیْهِ اوَجدَْنَ امَ احسَْبُنَ الُواقَ الرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ أَنْزَلَ

مدّ نظر خود علّامه طباطبایی  .رسد یک مقداری پیچیده به نظر میعرض این بود كه پیدا كردن ارتباط این آیات 

ن قرائت طوری كه الآ منتها اگر این آیات را همان .به آیات پیشین خود ارتباطی ندارد 191و  191آیات  این است كه

 تسَهْئَلُوا  الَ»این ارتباط كشف شود كه این شاید  ،یكپارچه خوانده شود و دیده شود ،شد و تا این بخش آن قرائت شد

كند و بعد هم انجام  شما را ناراحت میوقتی روشن شود از چیزهایی سؤال نكنید كه  ؛«تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبدَْ إِنْ أشَْیاءَ عَنْ

كلاًّ این چیزی كهه   كه اگر كسی این سپر دفاعی است در مقابل ها معلوم است كه و این 191 آیات كه در ،دهید نمی

از آن  ،كنهد  حساب مهی و كارهای تبار خود  شتبار خود ،نیا آید روی نیاكان، می ،نپذیرد ،گوید خدا و رسول دارد می

از آن طهرف ههم بها جعهل چیزههایی و       ،اندازد به تعویق میشنیدن و پذیرفتن حرف ولی خدا را  ،استفائاتیطرف با 

آن چیزههایی را  از آن طهرف   .افتد با همدیگر اتّفاق می كه دو امری است ها این یعنی ؛نسبت دادن چیزهایی به خدا

آن چیزههایی را   - آن چیزها ولی شما سر ،فرستاده است كه انجام دهیدفقط  ،كه خدا نخواسته است كه شما بدانید

گوییم كه آقا چهرا   میو بعد وقتی  كنید جعل میبه نام خدا  د ویكن میه سؤال پیچ كردن بشروع  -خدا نگفته است 

 كه حالا این را باز دوباره عرض خواهیم كرد.  !دطور بودن یند تبار و نیای ما همینگو می ؟طوری است این

هم مهدام ادامهه    بعد از كلاسخاصّ به خود را داشت كه  ها و غموض ی پیش ظاهراً خیلی پیچیدگی جلسهبحث 

  .استیضاحی های این سؤال استیضاحی و نهی از سؤال ی درباره پیدا كرد
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یعنهی   (11)نحل: « تَعْلَمُونَ الَ كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أهَْلَ فسَْئَلُوا»گرچه سؤال چیز خوبی است و ما در قرآن هم داریم كه 

 ،ههایی را بهرای آدم بهاز كنهد     گنجینه اً سؤالی است كهد و سؤال خوب كلّدانید بپرسی شما بپرسید چیزی را كه نمی

 . سؤال كردن و سؤال خوب كردن

هایخدادرحدظرفیتبشراستجواب

جاخودرابهدردسرنیندازیدهایبیباسؤال



و  داده اسهت  ظرفیهت پاسهخ مهی   منتهای مراتب خدا به  ،كردند گاهی از اوقات سؤال می ،ها در پاسخ به این سؤال

شهما   .باید به ظرفیت جواب بدههد  ،دهد كه دارد جواب می شخصیمنتها  ،سؤال بكند زیاد شخص ممكن است اصلاً

 عهَنِ  یسَهْئَلُونَکَ » (180)بقره: «الْأَهِلَّة عَنِ یسَْئَلُونَکَ»لاً مث ،دهید انجامهای قرآن «یسَئُلُونَکَ»اگر یک سیری روی این 

 بینید كه گاهی از اوقات می ،كنند سؤال میها  كنند، در این ها سؤال می در این« ونَکَیسَْئَلُ»مدام ، (11)همان: « ىامَالْیَتَ

)كههف:  « ذِكهْراً  منِْههُ  عَلَیْكُمْ سَأَتْلُوا الْقَرنَْیْن ذِی عَنْ یسَْئَلُونَکَ»مثلاً  ؛كند به جواب دادن خدا شروع می لیحتّی با تفص

خهاص  ههای   هایی از جنس سهؤال  به سؤالها  منتها بعضی از وقت ،دگوی كند داستان ذی القرنین را می شروع می (81

ی إسراء  ی مباركه ی آن اگر بخواهید سوره نمونه .دهد ها را خیلی سر بسته جواب می بینید كه آن سؤال می ،رسد می

رد داده بینیهد كهه دا   هها مهی   این سؤال مقابل ترین جوابی است كه در ، این كوچک109ی  صفحه، 88آیه  ،را بیاورید

بگهو   به همین راحتی فهمید این یعنهی چهه؟  حالا اگر كسی «  ربَِّی أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَیسَْئَلُونَکَ» .شود  می

در مقابهل   ،بحث روح خیلی مطلهب دارد  ،كه روح كم مطلب دارد نه این ،كند روح سؤال می ی از تو دربارهدارد  ،روح

 ،كرده به یک عالمه پاسخ دادن خدا شروع (118)بقره: «یُنْفِقُونَ اذَ امَ یسَْئَلُونَکَ»، « ىامَالْیَتَ عَنِ لُونَکَیسَْئَ»كه مثلاً  این

بهه   ؛«لاًیقَلِ إلِاَّ الْعِلْمِ مِنَ یتُمْأُوتّ اوَمَ» ،بعد از آن تأكید دارد ،«ربَِّی أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَیسَْئَلُونَکَ»جا  این ولی

ل خهوب  است كه سهؤا این  .علم كمی به شما داده شده است در این باره یعنی .مگر علم كمی ،داده نشده استشما 

 را خواههد یهک چیزههایی    مهی  اسهت و لب فههم  ایعنی آدم ط .خوب استگفت ماهیّت استفهام  شود  كلاًّ می و است

 ههم  و ن و موضه  آن مههم اسهت   و هم در مهوط  هم در بخش پاسخ آن مهم استاین سؤال منتهای مراتب  ،بفهمد

 د كهه ببینیهد   شما نگاه كنیه  را همان آیات گاو بنی اسرائیل .حالا شما نگاه بفرمایید .نسبت به شخص آن مهم است
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مصلحتی بوده است های خدا معلوم است كه  یعنی كاملاً از روی جواب ؛مصلحتی بوده است ،اعتراض هم نبوده است

 .ای باشد گاو قهوهمثلاً  ،كه این سؤال بدون پاسخ هم نماند خوب برای این ؟د گاو چه رنگی باشدگوین وگرنه وقتی می

 ؛«ایهَه فِ شِیَةَ الَ»بعد از این در سؤال بعدی  ،یعنی زرد تند فسفری ؛(90)همان: «فاقِ ٌ صَفْراءُ» طوری آمده است این نه!

كهه  بوده است  این معلوم است كه عملاً یک مصلحتی .دیعنی یک تیكه زرد فسفری باش .حتّی رگه هم نداشته باشد

 یعنی من یعنی این!« اعَنهَْ اللَّهُ عَفاَ» .تعلّّق بگیرد خواسته مین خدا ولی گرفته است داشته به یک گاوی هم تعلّق می

چیزههایی  نین چدانستم و  می .راموش كردمكه ف نه این ،یعنی لحاظ كردم و نخواستم بگویمعفو كردم از این چیزها 

گوید بروید انجام دهیهد   میخوب باز دوباره ببینید وقتی كه  !من هر چیزی را كه نباید بگویم .م بگویمخواست را نمی

بعهد ببینیهد كهه قضهیّه وقتهی كهه        .بروید انجام دهیهد  ؛«ما تؤمرون عَلُواافف»دارد: . ی دَه را ببینید شما صفحه !دیگر

 رَبَّهکَ  الَنَ ادْعُ الُواقَ»پرسند:  میشود كه دفعه بعد  ی زیادتر میطور كار همین یعنی پیچ ؛شود پیچ در پیچ می طور این

]و سؤال و جهواب روشهن    .بود  «ماَ هِی»اوّل آن ،نبود« اعَلَیْنَ ابَهَتشََ»اوّل  یعنی« اعَلَیْنَ ابَهَتشََ الْبَقَرَ إِنَّ هِیَ امَ الَنَ یبَُیِّنْ

حالا بین  !حالا مشتبه شد ؛«اعَلَیْنَ ابَهَتشََ الْبَقَرَ إِنَّ هِیَ امَ»كه  رسد به این قضیّه میی بعد با دو سه تا سؤال  دفعه بود[

 جواب، همان با توانستند یعنی قبلاً می؛ است بینید قضیّه مدام ضیق كردن ؟شده بوده است تشابه ایجادچند تا گاو 

مصلحتی هم روی یک گهاو بهه خصوصهی     اگرچه است احتیاج به سؤال هم نبوده .شد میبروند گاو را بكشند و تمام 

كه  و در آخر با یک دستور مشتبه شددیگر حالا در مصادیق  ،آوردند پایین در مصادیقآن را  وقتی مدام .بوده است

ههیچ   ؛«ایهَه فِ شهِیَةَ  الَ» ،سالم ؛«مسَُلَّمَةٌ» ،نباشدبزن و آبیاری  گاو رام شخم؛ « الْأَرْضَ یرُتُثِ ذَلُولٌ الَ بَقَرَةٌ اإِنَّهَ یَقُولُ إِنَّهُ»

خدا هم ههیچ   .الآن تازه حق را گفتیدجا گفتند  این ؛« بِالْحَق جئِْتَ الْآنَ الُواقَ»جا گفتند  این .ای هم در آن نباشد رگه

هها   ی ایهن مصهلحت   همه منتها قرار نیست ،مصلحتی بوده است معلوم است كه یک .ها هیچ چیز نگفت در پاسخ این

 !نزدیک هم بوده است كه دیگهر انجهام ندهنهد    ؛« یَفْعَلُونَ ادُواكَ اوَمَ افذََبَحُوهَ بِالْحَقِّ جئِْتَ الْآنَ» :گویند می !دوشگفته 

 اگهر  .از یهک چیهزی نخواهیهد    فایهده شما توضیحات بهدون  است كه  بوده همینبحث  ،جوئی نبوده است بحث بهانه

  نگفتند شما هم نخواهید!

ضاحیغیراعتراضیدرقرآنهایاستیوفورسؤال
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یعنی اعتهراض نبهوده    ،گاهی از اوقات اعتراضی هم نبوده است ،یح خواستنیضتو و های استیضاحی این سؤال لذا

  آیهه  این ،ی بقره همین آیات معروف سوره در ،شود گفته میببینید الآن یكی از چیزهایی كه باز دوباره اشتباه  .است

ها هم یک استیضاح یا یک اعتهراض نیسهت ولهی     این ،جعل خلیفه استه همان آیات ك 19  در آیه .به بعد است 19

بهاز   .دههم  ی كهف به شهما نشهان مهی    كه حالا باز دوباره در سوره !از بعضی افراد پذیرفته نیستها  طور استیضاح این

ببینهد   .بحثهی شهد   ی گذشته راج  به بحث حضرت نوح چه ی هود به یاد دارید كه جلسه ی مباركه دوباره در سوره

گویهد   مهی  .خواهم آدم را خلیفه كنم گوید كه من می خدا نمی« یفَةًخَلِ الْأَرْضِ فیِ اعِلٌجَ إنِِّی لِلْمَلائِكَةِ رَبُّکَ الَقَ وَإِذْ»

 در زمهین    طبیعتاًیعنی مادّه داشته باشد و  ؛یعنی با مقتضای زمین ؛خلیفه بكنم منتها در زمین جَعلخواهم  من می

او  ،دانهد  خدا را منزه مهی  ،وس استبوح و قدّببینید كسی كه اهل س .ها هم وجود دارد اینی  همهت و غضب و شهو

از عیهب و   خهدا را  كسی كه مدام كار او این اسهت كهه دارد   .گویند اعتراض ملائكه ها الكی می این !كند اعتراض نمی

جا  حالا من این گوید: قدری كه می یعنی همین یخ است.د توببینید با همین استیضاح مور ولی می ،كند منزه می ایراد

زمهین را  ایهن   ،كنهی  ی خود می خلیفه ،گذاری میجا با شهوت و غضب داری  این  تو كسی را كهیک سؤال دارم كه 

ایهن در حقیقهت   «  بِحَمهْدِ َ  نسَُبِّحُ وَنَحْنُ الدِّماءَ وَیسَْفِکُ ایهَفِ یُفسْدُِ مَنْ ایهَفِ تَجْعَلُ أَ» .طوری است این !كند نابود می

های  رتبه در بعضی ازاین حكایت از یک چیزی دارد كه  ،خواهد[ ]از خدا توضیح می نسبتاً با لسان توبیخی آید و می

جها حتّهی    ایهن  .قبهول دارد  (18)ههود:  « ینَاكِمِالْحَ أحَْكَمُ»خدا را به عنوان  ،خو شود فرشته كسی اگر ،ها فرشته خوئی

، استیضاح نه به معنای استیضاحی كه الآن در مجلس نداستیضاح بكجا  ایناگر كسی  !رد توبیخ استاستیضاح او مو

  .یعنی توضیح بخواهد ،استیضاح به معنی طلب توضیح است .توبیخ استتقریباً معنی آن و  ،كنند می

اعتراضبهخداوندتوبیخدارد

 ؟كنهی چیسهت   میاین كاری كه تو با ما ی  فلسفه خدایا كهراج  به كار خدا،  ها حتّی استیضاح بعضی از رتبه در

شما این اگر كه  این .با نوح همین حرف را زده شد ،ی نوح دیدید كه در سوره .توبیخ دارد ،ینها هم در بعضی از رتبه

از آن بهه   .اسهت  قابل قبول ،است«  ینَاكِمِالْحَ أحَْكَمُ»او  فهمی كه تو می ها تا رسیدن به این این سؤال ،را قبول دارید

 مهن توضهیح   ،طهوری شهد   آن چهرا ایهن   ،طوری شد كه حالا این الآن چرا این !دكنی دخالت میدر كار خدا  دداری بعد
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كما  ،مقبول نیست ها این در بعضی از رتبه .خواهم توضیح میسر این چیزها حتّی اعتراض هم ندارم، ولی خواهم  می

 .ای كاش كه یک طور دیگر بود .طوری بود ای كاش این .گفت نمی« تَ لَعَّلَیْلَ»اصلاً گویند  می پیغمبر كه در باره این

كه من به تقدیر عالم به نحهوی بهالاخره در آن بهاطن خهود بهه نهوعی        اینیعنی  ؛ای كاشدانید كه محتوای  می 

كاش یک طور دیگر  ای ،طوری بود ای كاش این .گفت نمی« تَ لَعَّلَلَیْ» گویند پبغمبر اصلاً وقتی می .معترض هستم

یعنی شما به نحوی اگر شهما نگهاه كنیهد بهه طهور       ؛ای كاش برف نیاید .ودگویید ای كاش هوا بارانی ب ؛ مثلاً میبود

كهه   آن موقه  اسهت   ،مایه شهود  رپُ دیگر اگر این خیلی .بسیار ظریفی نسبت به تقدیر عالم به نوعی معترض هستید

حتّهی مهثلاً    .تهوبیخ دارد  ،كند سی جدّاً به كارهای خدا اعتراض ك اگر یعنی .دند خیلی توبیخ هم دارا هاصلاً دیگر گفت

 ایهن  لعنهت بهه ایهن بهادی كهه آمهد       و مهثلا بگویهد:  مورد شماتت قرار دهد های الهی را یک مقداری  بخواهد پدیده

هها را   ایهن  ،های خهدا اسهت   ها پدیده این ،لعن نكنیدباران را  ،لعن نكنیدباد را در روایت دارد كه  های ما را برد! رخت

  .بینید كه سازگار نیست لذا استیضاح حتّی در یک جایی می .لعن نكنید

، 191ی  ، صهفحه 98  آیهه  اصحاب كهف، در آن داستان ،در این سوره .شما اگر بیاوریدكهف را ی  ی مباركه سوره

نهوح را   .تهوبیخ دارد ی ایهن استیضهاح   نیست وله  اعتراض ،هایی داریم خواستم به شما نشان بدهم ما كلّاً استیضاح می

 عبَْهداً  افَوَجدََ»ببینید وقتی كه دارد  .ی نوح كه خیلی مهم است در سورهآن آیات نوح را به یاد بیاورید  ،توبیخ كردند

كه معلوم اسهت در ولایهت    ستانی علم لدّدر حقیقت این « عِلْماً لدَُنَّا مِنْ اهُعلََّمْنَ وَ اعِندِْنَ مِنْ رحَْمَةً اهُآتَیْنَ اادِنَعِبَ مِنْ

از باطن ولایت  او البتّه به این معنا نیست كه .كه او در شریعت قوی است آید وسی كنار او میحالا یک م  .قوی است

البتّهه   .منتهای مراتب در شریعت قوی است و مسئول شریعت است ،موسی علم ولایی لدّنی هم دارد .گیرد مدد نمی

 .او هم پیامبری از پیامبران خدا است .ا كسی طرف است كه او در حقیقت ولایت قوی استداند ب او در حقیقت می

کندتابمیعلمغیرواقعیشخصرابی

ت توانم از تو تبعیّ من می ؛«رشُدْاً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ  ىعَلَ أَتَّبِعُکَ هَلْ  ىمُوسَ لَهُ الَقَ»كه حالا این صحنه است  

رشهدی بهه تعلهیم     تعلهیم داده شهدی،  از آن چیزهایی كه  ؛«عُلِّمْتَ مِمَّا» ،دهیبتو به من تعلیم  ؛«تُعَلِّمَنِ»كه بكنم 

بعد این صبر مشخّصاً معلوم است كهه بهه    .توانی صبر بكنی تو نمی ؛«صَبْراً مَعِیَ ی َتَسْتَطِ لَنْ إِنَّکَ الَقَ»ببیند  .دهیب
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خهواهی صهبر بكنهی بهه چیهزی كهه بهه آن         چطوری می ؛«خُبْراً بِهِ تُحطِْ لَمْ امَ  ىعَلَ تَصْبِرُ وَكَیْفَ»خورد  میگره علم 

معلهوم   .یرابه آن احاطهه نهد  « خُبراً»به جهت  ،یت نداریویعنی در آن خبر« خُبْراً بِهِ تُحطِْ» ؟ی علمی نداری احاطه

كه كسی هر چقدر  این .ریعت استیا موطن كار تو ش ،قوی در شریعت هستی .است كه یعنی قوی در ولایت نیستی

برای همین است كه در روایهت   .شود این یعنی به عبارتی آرام می .شود صبورتر می ،تر شود به واق  عالم ،تر شود عالم

ما خیلی صبور هستیم، شیعیان مها از مها صهبوتر هسهتند. گفتنهد چهرا؟        1؛«مِنَّا أَصْبَرُ وشَِیعَتُناَ صُبَّرٌ نَحْنُ»داریم كه 

دانهیم.   كنیم برای چیزی كهه مهی   دانند، ما صبر می كنند برای چیزی كه نمی ها صبر می كه آن ودند به خاطر اینفرم

كند. وقتی كه علم ندارد خوب خیلی  تر صبر می كند. وقتی علم دارد راحت تر صبر می داند، خوب راحت وقتی آدم می

 مَثهَلُ »رود، علم واقعی اگر بالاتر بهرود، نهه یهک سهری      كند. علم هر چقدر بالاتر می كند، سخت صبر می بد صبر می

كند؛ یعنی تحمّل آدم  ها اتّفاقاً آدم را خیلی بدون صبر می ها! این نه این (8)جمعه: «ایَحمِْلُوهَ لَمْ ثُمَّ التَّوْراةَ حمُِّلُوا الَّذینَ

طهوری؟! چهرا ایهن     ههای ایهن   اره ایهن سهؤال  گوید باز دوبه  ها را ندارد. مثلا می آورد. آدم دیگر تحمّل آدم را پایین می

كنهد.   كند؛ یعنی اصلاً آرام می های واقعی به شدّت شخص را صبور می كند، ولی علم طوری می فهمد؟! آدم را این نمی

 ،گیرد برید دكتر آزمایش می كند. می ای مثلاً بیش فعّال است، مدام دارد اذیّت می بینید یک بچّه كه شما می مثل این

كنهد،   شوید، یک مقدار دیگر كه شهلو  مهی   فلان چیز در خون او بالا است. همین را كه شما متوجّه می د كهگوی می

توانم بكنم؟! این چیهز در خهون او    گویید خوب چه كار كنم همین است دیگر! خوب همین است، من چه كار می می

 أَنْفسُِكُمْ  یفِ اوَلَ الْأَرْضِ فیِ یبَةٍمُصِ مِنْ ابَأَصَ امَ»كه مربوط به سبق كتابی است: بالا است؛ برای همین است آن آیاتی 

 أَنْ قَبهْلِ  مهِنْ »هها را در یهک كتهابی     هها و ایهن   ی ایهن مصهیبت   ؛ ما همه(11)حدید: «نَبْرأََها أَنْ قَبْلِ مِنْ ابٍكِتَ  یفِ إلِاَّ

 ،«یرٌیسَِ للَّهِا علَىَ لِکَذَ إِنَّ»جا گذاشتیم.  كه بیاوریم آن ؛قبل از این«نَبْرأََها

شودباعثثباتانسانمی«سبقکتابی»دانستن

؛ یعنی كسی اگر این بحث سبق كتابی را بداند؛ « اكُمآتَ ابِمَ تَفْرحَُوا اوَلَ اتَكُمْفَ امَ  ىعَلَ تَأسَْوْا لِكَیْلا»بعد از آن دارد  

ها به ههر جههت    ی شما نوشتند، این كیسهی شما و  آید، در كاسه كه این چیزی كه الآن دارد برای شما پیش می این

افتهد نهه شهخص را     افتد. لذا اتّفاقاتی كه می ها اتّفاق نمی در تقدیر شما نوشته شده است. دیگر چیزی كه خلاف این
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كنهد. یعنهی در    ها وجود دارد. نه خیلی شخص را خوشحال می گوید كه خوب دیگر این ریزد؛ لذا می خیلی به هم می

ماند كه یک پولی را كه پول خهود شهما اسهت، از     دارد. عرض كردیم مثل این می خص را نگه مییک حالت ثباتی ش

دانید كه این پول  كنید؟ یک موق  است كه نمی  داخل كیف خود شما بردارند به خود شما هدیه بدهند. شما چه می

ادند. یک موقه  یهک نفهر بهه شهما      كه الآن این پول را به شما د كنید، مثلاً برای این خود شما است، خیلی ذوق می

گوید تو را سر كار گذاشته است! این را از كیف خود تو رفته برداشته است، به خود تو داده است! حالا اگهر فكهر    می

دهند، خهوب ایهن دیگهر     ی خود شما است كه دارند به شما می دهند از كیسه هایی كه به شما می كنید تمام پول می

هها   ، ایهن های حقیقی ی خوشحال كند! لذا كلاًّ نگاه به علم، نگاه به سبق كتابی و علمچیزی نیست كه شخص را خیل

كهه   گوید: چه باید كرد؟ نه ایهن  آید، می كند. مصیبتی پیش می چیزهایی است كه یک مقدار شخص را اتّفاقاً آرام می

كنم. ببینید  روم كار خود را می یكند، چه باید بكنم؛ یعنی همین است كه هست. اگر من كاری باید بكنم، م كار نمی

كند. مثلاً دارد دنبال كار  دهد. آرام یعنی بدون تب و تاب دارد كار می كار انجام میدهد ولی خیلی آرام  كار انجام می

 ی خود را انجام دهیم. گیرد، خیلی آرام، آن هم در حدّ این است كه ما باید وظیفه یک مریضی را می

 تن است و بسی تو دعا گف حافظ وظیفه

كه مرتّب بخواهم به تقهدیر خهدا    كنم. ولی این ی من دعا كردن است، دعا می اگر من قرار است دعا بكنم وظیفه 

دوم، راه  كنم. مهن ههم مهی    اعتراض بكنم، نه! این یک تقدیری دارد آن تقدیر هم انجام خواهد شد و من هم دعا می

ام وجود خود بخواهم روی این قضیّه خوشهحال بشهوم یها ناراحهت     كنم، ولی این  نیست كه با تم روم، تلاش می می

كنم. هر موق  كسی خیلی دیگر سرخوش شد، اگر به بعضی از چیزها توجّه كند كلّهاً ایهن    بشوم، این كار را من نمی

ه كند كلاًّ یک است. اگر كسی به آن توجّ«   اللَّذَّاتِ هاَدِمِ»گیرد. یكی هم مرگ است كلاًّ گفتند  سرخوشی را از آدم می

ها مثلاً برای یک اپسیلون زمان است! و بعد از آن خیلهی راه در   ی این همه  شود و با خود می گوید: دفعه متحوّل می

كنهد. ایهن    گیرد، هیچ گاه نگویید كه شخص را افسرده می اتّفاقاً شخص را به كار می«   اللَّذَّاتِ هاَدِمِ«  پیش است. این

البلاغهه   جهایی كهه امیرالمهؤمنین در نهه      گیهرد. آن  شخص را به شدّت به كار می ، بلكهكند نمیفكرها اصلاً افسرده 

پس بقیّه دیگر چه چیزی باید بگوینهد؟! بقیّهه    (71)حكمت «الْمَوْرِد عَظِیمِ وَ السَّفَرِ بُعدِْ وَ ... الزَّادِ قِلَّةِ مِنْ آهِ»گوید:  می
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آورد. برای همین در نهه  البلاغهه ههم     صبری هم می ها، بی مراتب این علمپس باید بدوند، همه باید بدوند. منتهای 

ههای   كنند. چون كه ایهن علهم   ؛ علم را با حلم قاطی می1« باِلْحِلْم  الْعِلْم یَمْزُجُ»طوری هستند كه  دارد كه  متّقین این

دانهد مهثلا    بالاتر مهی  كند؛ چون خودش را یک حدّی هایی هم برای خودش درست می صبری این مدلی یک جور بی

 طوری هستند؟ فهمند، چرا این گوید: چرا مردم نمی می

آورند. خود علم مهان  از عنهف اسهت. عهالم بها رفهق        عالمان در امر به معروف و نهی از منكر عُنف )درشتی( نمی

علم حقیقی  خواهد خیلی بدود. وقتی كه گوید: ظرفیتش همین است دیگر! مثلاً شخص می كند؛ مثلا می برخورد می

كهه كسهی    های این چقدر است، دیگر خیلی توقه  نهدارد؛ مثهل ایهن     داشته باشد به وجود و كار این و بداند ظرفیت

بینید كه طرف خیلی آرام بهه او   دانید كس دیگر استعداد درس خواندن ندارد، استعداد یک كار دیگر را دارد. می می

 آورد.  ها رفق می علم  اینكند.  تر برخورد می گوید درس بخوان و راحت می

سؤالبهمعنایتوضیحخواستن

صهبری و علهم و    ی آن بحث صبر و بی سوره كهف به صبر گره خورده است، همه 79های این آیه  ی قسمت همه

كنهی   ر داری از مهن تبعیهّت مهی   ؛ اگ«ذِكْراً مِنْهُ لَکَ أُحدِْثَ حتََّى ءٍ شَیْ عَنْ  یتسَْئَلْنِ افَلَ  اتَّبعَتْنَی فَإِنِ الَقَ»ها است  این

تو باید تبعیت بكنی! ما این را هم عرض  كند، گویم. اگر قرار است او راهبری  حرف نزن، سؤال نكن بگذار خود من می

های راهبهر هسهتند. شهما یهک      های این كاره هستند، عالم كردیم در بحث علمای اخلاق و آن كسانی كه واقعاً عالم

خواهیهد   ها مهی  روید پیش این خواهید تبعیّت بكنید. می ها بكنید، اصلاً نمی ای با این املهخواهید چنین مع موق  نمی

اسهت. یعنهی   « اتَّبَعْتنَهی  فَإِنِ»رود  كلامی بیاموزید، نفسَی به شما بخورد و... یک وقت نه، كار از این مرحله بالاتر می

این است كه هیچ چیز سؤال نكن، نه به این معنی كه  جا بحث كنید، آن كنید. اگر دارید تبعیّت می دارید تبعیّت می

گویم. برای همین  صبری نكن! بگذار خود من می گویم. بی در فضای جهل برو! نه! هیچ چیز سؤال نكن، خود من می

فِهرَاقَ بَینِهی وَ   »گفهت، منتهها عمهلاً بها      را بهالاخره مهی   هها  كهرد، خضهر ایهن    ها را هم نمی است اگر موسی این سؤال

دهد! بالاخره اگر شما به ایهن   گفت. یعنی این نیست كه آن شخص او را در فضای كور حركت می (78)همهان:  «کبَینَ

راننده اتوبوس اعتماد دارید یا اصلاً كلاًّ سوار نشو یا اگر سوار شدی، هر جا روی ترمز زد، فرمان را پیچید، مهدام نهرو   
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چهار بار این سؤال را  د؟چرا روی ترمز زدی لآنا د؟مان را پیچاندیجا شما چرا فر بگو ببخشید آقا یک سؤالی دارم، این

ی درسهی از كسهی بگیریهد. ایهن شهخص را       حالا ممكن است شما بخواهید یک برنامه !گوید آقا پیاده شو می د،بكنی

آیا مرتّب  كنم. خواهم از شما بگیرم، قبول هم می ی درسی را می جا این برنامه گویید كه من این قبول هم كردید. می

پرسی آقا چرا؟ این برای چه؟ آن برای چه؟ این یكی چهرا؟ و بعهد    كنی و می روی، این را به او عرضه می پیش او می

شود! شما بهالاخره یها    طوری كه نمی گویی آقا ایشان این را گفت، درست گفت؟! نه! این روی به یک نفر دیگر می می

خواهید بگویید كه من  كنید باید سر خط را بگیرید بروید. اگر می اعتماد میكنید. اگر  كنید یا اعتماد نمی اعتماد می

 أُحدِْثَ»گوید:  گوید. لذا خضر می شود، و به مرور خود او می خواهم از این تبعیّت كنم، به مرور خود راه روشن می می

نگویید اعتهراض حضهرت موسهی، حضهرت     ها را  گویم. لذا این سؤال ؛ خود من این چیزها را به تو می«ذِكْراً مِنْهُ لَکَ

 كرد. حضرت موسی مسئول شریعت بود.  موسی اعتراض نمی

؛ آقا توضهیح ایهن را بهده، الآن    (71)همان: «نكُْراً شَیْئاً جئِْتَ لَقدَْ»، (71)كهف: «إِمْراً شَیْئاً جئِْتَ لَقدَْ»گفت  داشت می

حقیقت صاحب ولایت است و دارد امر به معروف و  كنی؟ خوب او مسئول شریعت است. خود او در داری چه كار می

گویهد:   كند. و خضر می معلوم است كه دارد استیضاح هم می ها، دهد. ولی همراه با این نهی از منكر خود را انجام می

و بعد « کَبَیْنِ وَ  یبَیْنِ اقُفِرَ اذَهَ»كه دیگر  شود به آن گویم كه بعد تبدیل می گفتم كه صبر نداری! بایست خود من می

 گویم.  گفت؛ چون گفته بود خود من می پرسید هم، خضر می گویند كه اگر موسی نمی از آن هم دلیل كارها را می

هها، یهک جنسهی     های استیضاحی و استفهامی. گاهی از اوقات جنس ایهن سهؤال   ی سؤال شود مجموعه ها می این

گوینهد.   تبی مورد توبیخ است. در دعاها هم همین را مهی ها در مرا نیست كه مورد پسند باشد، مورد توبیخ است. این

 اآتِنَ ارَبَّنَ»گویند از بهترین دعاها، همین دعای  گویند كه در دعاها، دعا كنید خدا خیر مقدّر كند. می برای همین می

كهه   ه! خدایا خیر مقدّر كن. ایهن ؛ خدایا در دنیا خیر بده و در آخرت هم خیر بد«حسََنَةً الْآخِرَةِ وَفِی حسََنَةً االدُّنْیَ فیِ

دعای برای این و برای آن و برای دیگران، با فشار و اصرار و گاهی از اوقات اعتراض به خدا كه معلوم است كه انگهار  

 فهمی چه چیزی به نف  من است؟!  تو ظاهراً نمی
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ده هم آمده كه شهما سهؤال   جا مدّ نظر است كه شما سؤال نكن، در این آیات مائ هایی كه این یک دسته از سؤال

نكن، بگذار خود مطلب روشن شود. خدا عفو كرده است، خدا نخواسته است، مصلحتی بهوده اسهت نخواسهته اسهت     

 ها مربوط به همین فضا است.  ، همه این«اعَنهَْ اللَّهُ عَفاَ»ها را بگوید.  آن

سؤالبهمعنایدرخواست

ها به معنای درخواست است. این سهؤال   ه است. بعضی از آن سؤالهای دیگری داریم كه در قرآن آمد البتّه سؤال

های بهه معنهای    به معنای پرسش است. آن سؤال به معنای درخواست است. در قرآن اگر بخواهم یک نمونه از سؤال

هایی كه اصلاً كردنهد یعنهی    درخواست را به شما نشان بدهم، این سؤال به معنی درخواست است و بسیاری از سؤال

دهد به معنی این است  ؛ خدایا به من نشان بده. نشان می(199)بقره: « ىالْمَوْتَ تُحْیِ كَیْفَ  یأَرِنِ رَبِّ» .رخواست كردندد

كه من یک درخواستی دارم. لذا در یک تفكیک عرض كردیم كهه سهؤال حضهرت نهوح را شهما درخواسهت ندانیهد.         

 درخواست كردن برای حضرت نوح بد است.

، « یقَلبِْه  لِیَطمَْئِنَّ»گوید  داریم كه برای حضرت ابراهیم است. وقتی كه حضرت ابراهیم می«  یقَلْبِ مَئِنَّلِیَطْ»یک  

دهی؟ شما به من  تو داری چه كاری انجام می« واَتَالأَمْ تُحْیِ كَیْفَ»، نه « ىالْمَوْتَ تُحْیِ كَیْفَ  یأَرِنِ»ی آن چیست؟  آیه

بهرای همهین اسهت كهه جهواب بایهد       «. لیطمئن قلبی»كنید؟ تا من  را داری زنده میارائه بده كه تو چطوری موتی 

 مهِنهُْنَّ  جَبهَلٍ  كهُلِّ   ىعلََه  اجْعَلْ ثُمَّ إِلَیْکَ فَصُرهُْنَّ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخذُْ الَقَ»مساوق با سؤال باشد. جواب آن چیست؟ 

شوند، تو ببین! تو خالق بشو، تهو   ها جم  می زنم، این تو بخوان. نه من این را صدا می؛ «سَعْیاً ینَکَیَأْتِ ادعْهُُنَّ ثُمَّ جُزءْاً

« راجِعُهونَ  کَإِلیَْه »ها  ، این« راجِعُونَ إِلَیْهِ وإَِنَّا لِلَّهِ إِنَّا»یعنی مثل  ؛ها به سمت تو جم  شوند محیی بشو. تو بخوان این

هر كسی با كس دیگر فرق دارد. این «  یقَلْبِ لِیَطمَْئِنَّ»شود  این می كه ی خالق بشو. برای این شوند! یعنی تو نمونه می

 الطِّهینِ  مهِنَ  تَخْلهُقُ  إِذْ»خواهم خالق بشوم، مگر عیسی خالق نشهد؟ كهه    كه خدایا من می«  یقَلْبِ لِیَطمَْئِنَّ»شود  می

را بایهد نگهه   «  یبِإِذْنِ»لق است؟ عیسی، منتها فرهنگ جا خا منتها الآن چه كسی این (119)مائده: « یبِإِذْنِ الطَّیْرِ كهََیْئَةِ

   (1)فاطر: « اللَّه غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ»آن موق  «  یبِإِذْنِ»داشت كه در فرهنگ 
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فهمید اقتدار یعنی چه. یعنهی   كنید كه می طوری كه الآن شما یک دفعه یک چیزی در ذهن خود خلق می همان

كنید، یهک دفعهه آن را دو    كنید، آدمی كه خلق می د؟! الآن این گاوی كه خلق میچطوری به ذهن خود اقتدار داری

طور كه در بحهث خلهق در ذههن     توانید یا نه؟ همان كنید، بالا را پایین بیاورید. می كنید، آن را بر عكس می برابر می

حرف اشتباه است بگوییم خالق خدا جا دیگر این  چنین چیزی را بیرون پیاده بكنید، این اقتدار دارید، اگر بتوانید یک

جها حضهرت ابهراهیم     لهذا آن «.  یبِإِذْنِ الطَّیْرِ كهََیْئَةِ الطِّینِ مِنَ تَخْلُقُ إِذْ»نیست، عیسی است، ولی خالق عیسی است! 

، خواههد خهالق شهود    كهه مهن مهی    ، برای این است كه چه اتّفاقی بیفتهد؟ بهرای ایهن   « یقَلْبِ لِیَطمَْئِنَّ»گوید وقتی می

ی  شود. باید هر كسهی را بها درجهه    حضرت ابراهیم می«  یقَلْبِ لِیَطمَْئِنَّ»خواهد محیی شود. او هم احیا بكند. این  می

 1خود او بسنجید دیگر. 

برای حضرت نوح جایز است؟ برای كسی كه صاحب، شرای  بها او شهروع شهده    «  یقَلْبِ لِیَطمَْئِنَّ»حالا ببینید این 

درست است كه درخواسهت ههم    (70)صافات: « ینَالَمِالْعَ فیِ نُوحٍ  ىعَلَ سَلامٌ»در مقام او آیه آمده است. برای كسی كه 

طوری شد؟ ]جها نهدارد كهه     این اهل من بود چرا این  نیست، پسرش هم غرق شده است. آیا درست است كه بپرسد،

 كنی؟!  تی، بعد داری این استیضاح را از من میهس«  ینَاكِمِالْحَ أحَْكَمُ»گویی تو  خدا بگوید كه[ خود تو داری می

جا یک درخواست است. درخواست این است كه خدایا  های مختلفی است. آن و استیضاحها  ها مدل درخواست این

جا دیگر ممكن است حتّی این اطمینان قلبهی باشهد، یعنهی بحهث      خواهم محیی شوم. درست هم است. یک من می

های خهود را دارد زیهر پهای     كه طرف تمام حجّت دوباره توبیخ باشد. برای چه؟ برای این اطمینان قلب باشد، ولی باز

ی  ی آن را در انتههای همهین سهوره    نمونهه «!  یقَلبِْه  لِیَطْمهَئِنَّ »خواههد   گذارد. باز دوباره یک چیز جدید می خود می

آیهد   مینان قلب است. پیغمبر ههم مهی  خواهم به شما بگویم شخص دنبال اط ببینید. می 111ی مائده، از آیه  مباركه

«   ی ٌیسَْهتَطِ  ههَلْ  مَهرْیَمَ  ابهْنَ  یسَهى عِ ایَه  ارِیُّونَالْحَوَ الَقَ إِذْ»گوید:  كند. ولی حرف یک طوری است! ببینید می دعا می

بعهد  « سْتَطی ُیَ هَلْ» 1تواند، خدای تو، نه خدای ما! ؛ خدای تو می«  رَبُّکَ یسَْتَطی ُ هَلْ»ببینید حرف چطوری است؟! 

؛ «اءِالسَّهمَ  مهِنَ  ائدَِةًمَ اعَلَیْنَ یُنَزِّلَ نْأَ»تواند چنین كارهایی را انجام دهد. حالا اصلاً كار چیست؟ كار این است كه  می

تواند انجام دهد؟ بعد ببینید حضرت عیسی اوّل  ای پر، از آسمان بیاید. مثلاً خدای تو چنین كارهایی را می یک سفره
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؛ اگر مؤمن هستید تقوا به خرج دهیهد. ایهن چهه    «  ینَمُؤْمِنِ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّقُوا الَقَ»دارد  از این حرف باز می ها را این

 تَطْمهَئِنَّ  وَ امِنهَْه  نَأْكُلَ أَنْ یدُنُرِ الُواقَ»گویند نه! این برای اطمینان قلب است.  ها می كنید؟ بعد این سؤالی است كه می

گویی! یعنی ببینید بعهد از   ؛ ما بخوریم و قلب ما اطمینان یابد، تازه بدانیم تو راست می«اصَدَقْتَنَ قدَْ أَنْ نَعْلَمَ وَ اقُلُوبُنَ

گویی؟! این اطمینان قلهب را بها اطمینهان قلهب      خواهیم ببینیم واقعاً راست می این همه دیدن معجزات مختلف، می

شاهد این قضیّه شهویم. حضهرت   «  ینَالشَّاهدِِ مِنَ اعَلَیهَْ وَنَكُونَ»فاز است. ها دو  حضرت ابراهیم یكی نكنید. اصلاً این

 كه شما ممكن است این سؤال را بكنید.  كند. كما این عیسی هم دعا می

کندهایجدیدایجادمیسؤالکردنواصراردردعامصلحت

مثهل همهین اینجها. ببینیهد حضهرت       كند، ها است كه سؤال، مصلحت جدیدی ایجاد می دانید كه خیلی وقت می

چنین چیزی را نخواهید. شما مگر ایمان نداری؟ ایمان داری خوب كار خود را  گوید كه شما اصلاً یک عیسی دارد می

 كند. های جدیدی ایجاد می خواهید؟ ولی كلاًّ سؤال كردن مصلحت انجام بده. این چیست كه می

كنهد.   كند از یک چیزی سهؤال مهی   فهمید. او شروع می شید این را میی بزرگ داشته با نگاه كنید! اگر شما بچّه 

مثلا فكهر    شود؛ كند، بعد یک مصلحت جدیدی ایجاد می گویید، مصلحت نیست بگویید. بعد مدام سؤال می شما نمی

 خواهم یک چیز خیلی مهمی را بگهویم، در ضهمن   كند كه من نمی كنید كه اگر من جواب این را ندهم،  فكر می می

دههد! لهذا     كند و معلوم نیست او دیگر چه جوابی مهی  رود از یک كس دیگر سؤال می كند، می دیگر از من سؤال نمی

ممكن است گاهی از اوقات واقعاً روی سؤال پیچ شدن مصلحت جدیدی ایجاد شود كه یک چیهزی بگوییهد و حهال    

ه است! شما الآن ممكن است بگویید خوب كه مصلحت نداشت بگویید! خود این مصلحت را خود سؤال ایجاد كرد آن

آیید از پیغمبر یک سؤالی بكنید، اصلاً مصلحت نیست كهه بگویهد. خهوب چهه      چرا حضرت عیسی خواست؟ شما می

دانم. درو  بگویهد؟ آن ههم كهه بهد اسهت.       تواند بگوید من نمی دانم؟ بد است! پیغمبر نمی چیزی بگوید؟ بگوید نمی

ار باید بكند؟ بپیچاند؟ وقتی شخص را بپیچاند، بگوید ایهن سهؤال را نكهن، ولهی وقتهی      تواند درو  بگوید! چه ك نمی

كه این دعا، دعای درستی  شخص مدام گیر داده است، ممكن است لازم شود بگوید! اگر لازم شود دعا كند و حال آن

 نیست! 
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چون كهه خهود اصهرار مصهلحت درسهت      گویند كه شما در دعاهای خود اصرار زیاد نكنید؛  برای همین است می

هها   كهه مصهلحت آن   خواهند و حال آن كند. اصرار كردن؛ یعنی این كه كسانی با لجاجت یک چیزی را از خدا می می

ای كهه شهما چهایی داریهد      دهد؛ چون این یک مصلحت جدیدی است! مثل یک بچّه ها می نیست و خدا آن را به آن

كشید. مرتّب دسهت   ود را داخل این چایی بكند، شما مدام چایی را كنار میخواهد دست خ خورید، این مرتّب می می

كه  كند یک چیز خیلی مهمی است! بعد یک مقدار برای این كشید. بعد فكر می خواهد بكند، شما كنار می خود را می

رم كنهار  كشم، ایهن یهک چیهز شهیرینی نیسهت كهه مهن دا        كه من دارم كنار می این بفهمد این دا  است، علّت این

كند، جیغ و فریاد و  گذارید كه یک مقدار دست خود را داخل چایی بكند. این دست در چایی می كشم، این را می می

، خوب ممكن است بگذارم دسهت تهو بسهوزد كهه     «دیدی گفتم!»كه من به تو بگویم  گریه... دیدی گفتم و برای این

گویند دعای دنیوی را با اصرار فراوان نخواهیهد.    مین است میدیگر حواس تو باشد از این چیزها نخواهی! لذا برای ه

 كند.  دانید؟! ولی این اصرار مصلحت درست می مگر شما چقدر مصلحت می

پس راه آن چیست؟ راه آن این است كه شما دعا بكنید ولی با یک اعتراضی از تهه دل دعها نكنیهد. دعها كهردن       

است، این خیر و صلاح را هم نگفتید، ایهن در داخهل باشهد، ایهن كلّهاً       طوری است كه خدایا اگر خیر و صلاح ما این

Background طوری دعا كند، آن موق  درست است. دعا باشد. اگر كسی این 

ای بفرسهت. بعهد جهواب خهدا را      ؛ یهک سهفره  « ینَالرَّازِقِ خَیْرُ وَأنَْتَ»كنند  ببینید آن وقت حضرت عیسی دعا می 

طوری نداد. جواب حضرت ابراهیم این بود كه شما این كار را  حضرت ابراهیم را كه این ببینید چطوری است؟! جواب

 فمََنْ»فرستم ولی  ؛ من می«عَلَیْكُمْ امُنَزِّلهَُ إنِِّی اللَّهُ الَقَ»جا دارد كه  شود، ولی این طوری می انجام بده و ببین كه این

كهنم اگهر    ؛ اگر بفرستم، دیگر شما را چنان مجازاتی می« ینَالْعالَمِ مِنَ أَحدَاً أعُذَِّبُهُ الَ اباًعذََ أعُذَِّبُهُ فإَِنِّی مِنْكُمْ بَعدُْ یَكْفُرْ

كنم كه دیگر این  طور شما را مجازات می دیگر بخواهید باز سؤال كنید! این می فرستم را ببینید چطوری است؟ یک

كه دارد  ه مدلی است؟ این جواب رسماً توبیخ است، با اینكار را با احدی از عالمیان نكرده باشم! ببینید این جواب چ

كه پیغمبر خواسته است، ولی این اطمینان قلب آن اطمینان قلب نیست. به نحوی مهدام خواسهتن    فرستد. با این می

 كند.  های جدید می رود، و مرتّب طلب حجّت های قبلی پیش نمی های جدید است، طرف با حجّت حجّت
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 فِهی  مهَنْ  یسَهْئَلُهُ »ی الهرّحمن داریهم كهه     ی مباركهه  د مداقّه قرار بگیرند. این چیزی كه در سهوره ها باید مور این

ها دیگر درخواست است. حالا درخواست، چه تكوینی باشد، چه تشریعی باشد. یعنی چه  این (10)« الْأَرْض وَ اتِاوَالسَّمَ

خواههد. حهالا    كند و چیزی از خهدا مهی   د، دعا میخواه درخواستی باشد كه شخص از خدا یک چیزی را به زبان می

 مَنْ یسَْئَلُهُ»ها كه تكوینی است  پیغمبر است، مردم هستند، یا درخواست تكوینی است. مثل خیلی از این درخواست

تنهد،  ای دارند، این را زیهر آبشهارهای خهدا گرف    خواهند. همه یک كاسه ؛ همه از خدا چیز می« الْأَرْض وَ اتِاوَالسَّمَ فیِ

؛ خداونهد در ههر   « شَهأْنٍ  فِهی  هُوَ یَوْمٍ كُلَّ»خواهند، جواب آن هم، جواب آن درخواست است كه  همه یک چیزی می

گویند. سهؤال وجهودی را خهدا پاسهخ      می« وجودی های سؤال»ها  ای، در یک شأنی است. به این روزی، در هر مرحله

دهد، منتها اگر واقعاً این سؤال او باشد، یعنی درخواسهت او   دهد. اگر كسی هر سؤالی داشته باشد، خدا جواب می می

گذارد. بسهتگی بهه آن كاسهه دارد. ایهن      ای را خالی نمی باشد. درخواست تكوینی و وجودی او باشد، خدا هیچ كاسه

بالاتر  كه هر كسی استعداد او بالاتر، كلّاً جذب او از خدا« لسان استعداد»همان چیزی بود كه ما عرض كردیم به نام 

 ها است. است. هر كسی استعداد او بیشتر است، جذب او هم بیشتر است. این پاسخ به آن

خوردند. ایهن را كهه در    می«  السَّلْوى وَ المَْنَّ» ها ی پر، این را داشتیم دیگر، این مائده نازل شد. یک سفره  )سؤال(

آمهد. خهدا قهبلاً خیلهی زیهاد معجهزات را        مهی  ها از آسمان مهر  بریهان   داستان حضرت موسی هم داشتیم. برای آن

 فرستاده است. می

ها گفتند خدایا خسته شدیم از این همه مر  از آسهمان!   آمد. بعد این ها از آسمان مر  بریان می برای این  )سؤال(

بها   بعد حالا چه چیزی خواستند؟ سیر و پیاز و عدس و از این چیزها. كه خدا گفت كه ای خا  بر آن فرق سر شما

 كردم. این خواسته! من داشتم مر  بریان از آسمان برای شما نازل می

هایی كه  گیرد. رزق كند، رزق آسمانی می هایی وجود دارد كه شخص دارد زندگی خود را می دانید كه حكایت می 

گیهرد.   د رزق مهی كند، دار ولی بابت آن رزق تلاش نمی  كند، كند. تلاش می ها هیچ تلاشی نمی اصلاً خود او بابت آن

؛ برو پهایین آن موقه ، دیگهر    (91)بقره: « سَأَلْتُم امَ لَكُمْ فَإِنَّإهْبِطُوا مِصْراً »گوید  كند! بعد می بعداً ناشكری همین را می

گذشهت و داشهتی    گرفتی و زندگی تو داشت می باید بروی پایین از آن چیزها بگیری. تو بالا بودی و داشتی رزق می
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ببینیهد آیهه را   « سَهأَلْتُمْ  امَه  لكَُهمْ  فهَإِنَّ  مِصهْراً  اهْبِطهُوا »كنی حهالا   ها را می كردی، بعد ناشكری آن یزندگی خود را م

؛ یعنی هبوط كن! حالا به دنبال دنیا بیفت، حالا دنبال پول درآوردن، حالا بدو! آن وقهت تهازه دیگهر مهر      «اهْبِطُوا»

ههای   هایی است كلّهاً از زنهدگی   این چیزها بخور دیگر! این حكایت ها هم نیست، سیر و پیاز و عدس و از بریان و این

 خود ما. 

هایتوبیخی،استیضاحیواستفهامیسؤال

ها هم مثل این است كهه در قهرآن داریهم مهثلاً      كه ظاهراً اینهای توبیخی است  هایی وجود دارد سؤال یک سؤال

كهه   ؛ این(11 )صافات:« مَسْؤُلُونَ إِنَّهُمْ وَقِفُوهُمْ»كشیم،  ها را زیر سؤال می ؛ ما این(9: )اعراف«إِلَیْهِمْ أُرسِْلَ الَّذینَ فَلَنسَئَْلَنَّ»

كهه   شود، این به معنای این است كهه مسهئول اسهت؛ یعنهی ایهن      كه صرفاً استیضاح می شخص مسئول است، نه این

رسهد   ز استفهام است. لذا به نظر میرود. این هم یک دسته ا برند. یعنی زیر علامت سؤال می شخص را زیر سؤال می

ی آن سؤال است كه بعضی از این  ی آن درخواست است، دو دسته مجموعاً سه دسته سؤال وجود دارد كه یک دسته

ها درست نیست!  اتفاقا همین ها استیضاحی است كه ها توبیخی است؛ یعنی همراه با توبیخ است و بعضی از آن سؤال

بیند كه هم در داستان خلقت، داستان نوح، داسهتان   آن دارد. اتّفاقاً جالب است كه آدم میهای فراوانی در قر و مثال

 «. یمٌحَلِ غَفُورٌ اللَّهُ وَ اعَنهَْ اللَّهُ عَفاَ»ی كهف و داستان خضر وجود دارد و یكی همین بحث كه  ی مباركه سوره

استغفارمقدمهتوبه

گویند اولّاً اگهر خهدا بخواههد     ای دارد كه می آید، یک نكته با رحیم می آید، غفور این هم كه از غفور با حلیم می 

خواهند در ماشهین لباسشهویی بیاندازنهد اوّل     ای كه می رحمتی به كسی بدهد، اول باید غفور باشد؛ مثل یک پارچه

میز بكنند، بعداً آن را رنگ های آن را بگیرند، آن را ت گیری لازم است. اگر بخواهند آن را رنگ كنند. اوّل باید لكّه لكّه

كنهد   رود، دعایی كه مهی  كه داریم كسی كه اوّلین بار به ح  می ؛ رنگ الهی به آن بزنند. این« صبغة اللَّه»كنند، بعداً 

اوّل دعهای  « ضهُیُوفُ الهرَّحمَن  »این  است. « ضُیُوفُ الرَّحمَن»فقط دعای غفران بكند، به خاطر همین است. چون كه 

ی اوّل  شود. لذا در درجهه  ریزند، كثیف می . تا این ظرف كثیف است، هر چیزی را هم كه داخل آن میكند غفران می

ریزنهد، درسهت    استغفار، از اعظم دعاها است؛ یعنی كسی طلب كند كه ظرف وجود او پا  شود كه وقتی چیزی می
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ه نگاه كنید كه این آیهات در قهرآن زیهاد    كه زیاد داریم غفور رحیم، غفور مقدّم است. حتّی در آیات ك بماند. لذا این

، هر دوی این آیهات را ببینیهد دسهتور اسهتغفار     81  است هم آیه 1  ی هود،  هم آیه ی مباركه است. در همین سوره

تغفار كنید، بعهداً  ؛ اوّل اس(81)«إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا وَأَنِ»مقدّم بر دستور توبه است. توبه با استغفار فرق دارد 

توبه بكنید. توبه بازگشت به سمت خدا است؛ شما اول بزن رو ترمز بعداً دنده عقب بگیر! شما اوّل خود را پها  كهن   

؛ همه باید توبه كنند. همه به یک نوعی باید به سمت (1)«جمَِیعاً إِلَیْهِ تُوبُوا»ای است كه  بعد توبه كن. این توبه، توبه

گوینهد تخلیّهه    دستور استغفار، دستور به این است كه پوشانده شود، نهایتاً پا  شود. خلاصه مهی خدا برگردند. ولی 

مقدّم بر تحلیه است؛ یعنی انسان خود را پا  كند، این مقدّم به زیور بستن است. اوّل خود را پا  كند، بعد به خود 

گوینهد اوّل تمهام حهقّ الله و حهقّ      هنهد، مهی  د زیور ببندد. باز متناسب با همین آیات، علما دستور اخلاقهی كهه مهی   

ها مان  است؛ یعنی شخص دل  های خودت را درست كن، آن كارهایی كه در قبل انجام دادید، بعداً وگرنه این الناّس

ها را نپرداخته است. مثلاً خمس و زكات به گردن او است. كفّاراتی به گهردن او    ها را آزرده است، حقوق مالی آن آدم

بهه عقهب برگهردد و     ! اوّلشهود  طهوری نمهی   خواهد از این به بعد شروع كند. این ها به گردن او است، و می یناست. ا

ها را درست كهن و بعهد بیها     درست كن. اگر به كسی تندی كردید، توهینی كردید، برو اوّل استغفار كن. برو اوّل آن

ا را درست كن، منظور این نیست! یعنی بالاخره آن مقدّم بر ه ی این ها مان  است. البتّه از این اوّل برو همه وگرنه این

 این است. منظور این است. 

 یُرسْهِلِ »اوّل اسهتغفار بكنیهد. بعهد توبهه     «  إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا قَوْمِ وَیا»جا هم  بینید كه این باز دوباره می

طوری قوّتی بهر قهوّت    ؛ همین«قُوَّتِكُمْ  ىإِلَ قُوَّةً وَیَزِدْكُمْ»ز آسمان مدام بر شما ببارد. ؛ آن وقت ا«مدِْراراً عَلَیْكُمْ اءَالسَّمَ

كه سهیل   كه، آسمان مدام ببارد این جا است كه آسمان پشت سر هم بر شما ببارد. این نه این شود. آن شما اضافه می

سمان ببارد. پس خورشید را بهرای چهه گذاشهتند؟    آورد، این چیز خوبی نیست! منظور این نیست كه این آ به بار می

پس بقیّه چیزها را برای چه گذاشتند؟! اگر آسمان بخواهد مدام ببارد كه درست نیست! خود ایهن یهک نهوع عهذاب     

 یُرسْهِلِ »كه آسمان مدام ببارد، این یک آسمان دیگر است كه مدام باید به آدم ببهارد. ایهن آسهمان اسهت.      است. این
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؛ «مِهدْراراً  عَلهَیْكُمْ  اءَالسَّهمَ  یُرسِْلِ»، «مدِْراراً عَلَیْكُمْ اءَالسَّمَ الماَءَ مِنَ یُرسِْلِ»آورد. نه  ا آسمان را بر شما میخد« السَّماء

 بارد. آید و به شما می آید، آسمان است كه پایین می مدام آسمان به شما ببارد؛ یعنی آن چیزی كه پایین می

گذاردحلیم،بارکسیرازمیننمی

ههای آن بایهد    حالا این حلیم هم كه گفتم به ماجرای علم به نوعی مربوط است و واقعاً برای پیدا كردن مناسبت

جا كه غفور هست، چرا حلیم آمده است؟ حلیم بودن هم شاید واقعاً بهترین ترجمه فارسی برای  كار كرد كه حالا این

بهرد. یعنهی بهار را زمهین      ه بار خود را، چهه بهار دیگهران را مهی    برد، چ ی بردبار است؛ یک كسی كه بار می آن، كلمه

ها و وزر  برد. این سنگینی دانید بردبار دو تا كلمه است. بردبار یعنی بار برد. این بردبار یعنی این بار می گذارد. می نمی

ست، این باری كهه بهه   گذارد. آن باری كه به دوش او است، اگر انسان هم حلیم ا برد و زمین نمی دیگران را خدا می

هها معنهی    ها را به نام صبر و ایهن  ی این برد. لذا حالا ما همه دارد و می گذارد. این را نگه می دوش او است، زمین نمی

ها كنار بیاید  شود. با سنگینی ها را ببرد و زمین نگذارد، این آدم حلیم می كنیم. كسی كه بتواند بار ببرد، سنگینی می

 معانی است.  های درست از این ها استفاده زمین ننشیند. اینو زمین نگذارد و 

صبرنهبهمعنینشستنکهبهمعنیحرکتکردناست

گوینهد صهبر كهن.     روید، وقتی یک نفر خسته شد نشست، به او می برای همین است كه شما وقتی دارید كوه می

كه بنشین! اتّفاقاً صبر كردن برای این  ه بیا، نه اینصبر كن یعنی چه؟ یعنی بنشین یا بیا؟ یعنی بیا! یعنی بلند شو را

 چنین چیزی است.  رود. این صبر كردن است. حلم هم یک آید، دارد راه می است كه شخص دارد راه می

جا حالا با این عفو خدا و حلم خدا كه چه بهاری   برد. این كه خدا حلیم است، عملاً دارد بار دیگران را می حالا این

رسد. چنین  آید كه باید دقّت كرد و این مناسبات را پیدا كرد. الآن چیزی به ذهن ما نمی برد؟ به نظر می یرا دارد م

 چیزی هم در تفاسیر ننوشتند. 

  «  ینَكافِرِ ابهَِ أَصْبَحُوا ثُمَّ قَبْلِكُمْ مِنْ قَوْمٌ اسَأَلهََ قدَْ(: »191)

خیلهی  «   ینَكهافِرِ  ابهَِ أَصْبَحُوا»خواست جواب بدهد. ولی  هم نمیكردند، و خدا  ها از خدا می یک عدّه از این سؤال

 ها كافر شدند.  راحت این
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 وَأَكْثهَرُهُمْ  الْكذَِبَ اللَّهِ علَىَ یَفْتَرُونَ كَفَرُوا ینَالَّذِ كِنَّوَلَ امٍحَ اوَلَ یلَةٍوَصِ اوَلَ ائِبَةٍسَ اوَلَ یرَةٍبَحِ مِنْ اللَّهُ جَعَلَ امَ(: »191)

 «  یَعْقِلُونَ الَ

ی خود دارد، یک مقداری واقعاً مشكل است! یعنی تفاسیر كه عرض كردم  باز این آیه چه ارتباطی با آیات گذشته

 تقریباً كاملاً تصریح كردند كه ارتباطی ندارد! ولی پیدا كردن این ارتباط مشكل است.

ستندكه هركدام یک ویژگی داشتند؛ مثلا باید چنهد بهار   ها یک انواع شتری ه این« 8امٍحَ»و « ائِبَةٍسَ»و « یرَةٍبَحِ»

خهورده   ها مهی  طوری بوده است كه یک برچسب و ماركی روی این زاییدند و یک زاییده باشند و وقتی چند شكم می

هها رهها    شدند! یعنی آزاد شدن كه چیز بدی نیست، ولهی ایهن   شدند، رها می ها آزاد نمی است كه دقّت بفرمایید این

شهد. یهک نهوع احتهرام      ها كشیده نمهی  رفتند. اولّاً دیگر باری از این ها در تمام قبایل می به صورتی كه این شدند می

خورنهد   رفتند، چیزی می ها دیگر رها بودند. اگر در مِلک یک نفر می شد و این ها گذاشته می خاصّی هم نسبت به آن

طوری  هم راج  به گوسفندی بوده است كه این« وصیله»یا « سائبة»ها كاری داشته باشد.  توانست به این كسی نمی

 بوده است. 

ها را در  آید، این طوری كه برمی حالا چرا خدا این چهار مورد را كه احتمالاً موارد خیلی مهمی هم نباید باشد این

ی بوده است؟ معلوم طور زنند. اصلاً چند مورد این ها افتراهایی بوده است كه می گوید این كند؟ و می قرآن انتخاب می

هها   ه اسهت كهه خهدا بگویهد. حهالا ایهن      خورد  جا هم می كاركرد بوده است كه به درد این  است نكته و ویژگی در این

ای یک افتراههایی زده   كه مثلاً یک عدّه این ها چه ارتباطی به این بحث دارد؟ كه این چیست را باید كشف كرد. و این

خهواهم بگهویم قطعهاً و جزمهاً      ها را نمی ها وجود دارد در همین شترها، و این ر اینبودند. اجمالاً یک وجه مشتركی د

هایی در آیهه   كه بفهمیم چه امكان ها صرفاً یک تلاشی است برای این كنم. این همین چیزی است كه بنده عرض می

 شد توضیح داد. ی بعد از آن می وجود دارد وگرنه این آیه را با آیه

 ها گذاشته بودند.  هایی بوده است كه این وییم كه بالاخره یک سری بدعتاین تكه را هم بگ 

ها بایهد عبهد و در خهدمت انسهان      ی این ها در این چهار تا وجود دارد و آن ویژگی این است كه همه یک ویژگی

هها را بهرای    یهن ا«  لَكُم خَلَقَ»ها در قرآن تصریح شده است  باشند، حالا چه در بار كشیدن، چه در خورده شدن. این
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ها اصلاً برای شما هستند. این موجودی كه برای انسان خلق شده است و  ؛ این(9)زمهر:  «اجٍأَزْوَ ثَمانِیَةَ الْأَنْعامِ مِنَ»شما 

گذاشتند، برای انسان خلق شده اسهت، بهرای بهار     ها روی این شترهای خود دیگر بار هم نمی برای بار كشیدن و این

رای خورده شدن خلق شده است، اصلاً خلق این گوسفند برای این است كه انسهان آن را  كشیدن خلق شده است، ب

ها را نگه داشتن و رها كردن، )دقت بفرمایید( رهایی با  ها را بخورد. این ها در این است كه انسان آن بخورد. كمال این

بندی و باری هم سازگار است  با بیآزادی فرق دارد. رها شدن یعنی در شخص دیگر در هیچ قید و بندی نیست. این 

 كه كلاًّ این آدم رها شود.  این

درادبیاتقرآنآزادیارزشاستورهاییضدارزش

طهوری   بین دو مفهوم آزادی و رهایی باید كلاًّ فرق گذاشت. آزاد شدن واقعاً یک ارزشی دارد، ولی رها شدن ایهن 

دم، این سائبه را از امام صادق كه سؤال كرده بودند این سائبه دی نیست! جالب است كه در روایات ذیل سائبه من می

ای را آزاد كند و این بنده به او بگوید كه كلاًّ دنبال كار خود برو! نه تو بهه   چیست؟ گفته بودند یک شخصی اگر بنده

شهود.   به مهی من كاری داشته باش، نه من دیگر به تو كاری داشته باشم. این یعنی بنده اسهت، ولهی ایهن دارد سهائ    

شهود. ههر گونهه ارتبهاط او بها مهولا دارد قطه          های او با مولا دارد قط  مهی  شود. عملاً تمام ارتباط ی سائبه می بنده

شود. به این حالت! نه تو میراثی به من داری نه من میراثی به تو دارم، نه تو كاری به من داشته باش نه مهن! در   می

شهود ،نهه آزاد.    ی رها مهی  شود، این بنده طوری با مولا بدون ارتباط می ه دیگر اینای ك ای، برده طور بنده حقیقت این

 این دیگر آزاد نیست، این رها است. 

بین این دو مفهوم در ادبیات سیاسی و اجتماعی و غیره باید كلاًّ فرق گذاشهت. آزادی یهک قیهودی دارد. آزادی    

طور چیزهایی كه شخص را رها بكنید كهه دیگهر بهه     نیست كه این قطعاً آزادی از مولا نیست. یعنی دیگر كلاًّ آزادی

هیچ گونه در خدمت مولا نباشد! شما نگاه كنید این آفریده شده است، از آن بار بكشید و بخورید و غیره، بعهد روی  

رها است. كنید به یک موجودی كه دیگر ارتباطی به مولا ندارد! او دیگر كلاًّ  یک حساب جاهلیتی همین را تبدیل می

هها خیلهی    رسد كه این این ویژگی مشتر  بین این چهار تا است، حالا چه گوسفند باشد، چه شتر باشد. به نظر می

ها، آن چیزی كه خیلهی در خهورد و خهورا  مههم بهوده       مسائل مهمی نبوده است در حالا مثلاً خورد و خورا  این
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رآن هم پرداخته است، روایت هم زیاد بهه آن پرداختنهد.   ها بوده است كه در ق است، همان بحث خمر و انواع گوشت

 جا همین چهار تا اسم را پشت سر هم گفته است.  ها نه روایت زیاد به آن پرداخته است، نه آیه. این ولی درباره این

ها در سند اصهلی دیهن آمهده     ها مهم بوده است كه این ی دیگری در این معلوم است احتمالاً چیز دیگری و نكته 

های مهمی داشته است. خدا ایهن همهه اسهم را  در قهرآت      ها معلوم است نكته ها تعارف نكنید، این است. با این اسم

گویهد   ( این را وقتی كه می11هود: «) الْجُودِی علَىَ وَاسْتَوَتْ»گوید، ولی وقتی یک دفعه اسم یک تپّه  را بگوید،  نمی

ههایی بهوده    از این تپّه«  الْجُودِی»بینید در روایت وجود دارد. اصلاً  بعد میای بوده است.  یک نكته«  الْجُودِی»در این 

نشهیند و ایهن    گفتند كشتی روی ما می ها داشتند می آمده است، مثلاً همه كوه است كه وقتی كشتی نوح داشته می

آمده است اسم ایهن را  گفته كه ما چه كسی هستیم كه كشتی نوح بخواهد روی ما بنشیند! بعد خدا  می«  الْجُودِی»

ای در ایهن   ؛ تا روز قیامت پایدار نگه داشته است. به خاطر همین تواض  این كوه. پهس یهک نكتهه   «الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى»

 بوده است. 

نی مهدام تأكیهد،   ها هم آورده است. یع«لاَ»ی  ها را مرتّب با همه این« امٍحَ اوَلَ یلَةٍوَصِ اوَلَ ائِبَةٍسَ الَ وَ یرَةٍبَحِ»كه  این

ها تكرار شود. علهی أیّ حهال   «لاَ»ی آن را مورد تأكید قرار داده است. چون كه لزومی نداشت این  یعنی دانه به دانه

كنیم نه این نه این و نه این. هر  به معنی تأكید است. تأكید می« لاَ»ها وجود ندارد. خود آوردن «لاَ»لزومی به تكرار 

 رسد همین است. داشته است، واقعاً الآن مغفول است. ولی ویژگی مشتركی كه به نظر میها چه ویژگی  كدام از این

كنند كه نباید بكنند، از آن طرف یک چیزهایی را از خود به نام خدا  ربط می هایی بی آیند سؤال كه آن موق  می 

پرسهد و از خهدا    ی مهی آیهد چیزههای   و دوگان همدیگر است. از ایهن طهرف مهی    Doualاعمال   كنند. این درست می

كند به نام دین و خدا، در داخل دین. یعنی یهک   آید چیزهایی درست می خواهد كه نباید بپرسد، از آن طرف می می

 گذارد كه این را توضیح دادیم. نوع بدعت باطل می

هایباطلهایخوبوبدعتبدعت

ی حدیهد دارد:    ی مباركه . این را در سورههای خوبی است هایی داریم، بدعت ما چند نوع بدعت داریم. یک بدعت 

جها بهه عنهوان     آن( 17)حدیهد:  « اایَتهَِه رعَِ حهَقَّ  ارَعَوهَْه  افمََه  اللَّههِ  انِرِضْوَ اءَابْتِغَ إلِاَّ عَلَیْهِمْ ااهَكَتَبْنَ امَ اابْتدَعَُوهَ انِیَّةًوَرَهْبَ»
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تّی در دین هم باشد خوب است. چه اشكال دارد؟ ها ح آورد. این بدعت های خوب كه علّامه ذیل همین آیه می بدعت

مثل درست كردن حسینیه. بعضی افراد مدام دنبال این هستند كه ببینند این در زمان پیغمبر بوده است بها نبهوده   

كردند. اصلاً هیچ كدام از  است؟ در زمان ائمّه بوده یا نبوده است؟ اصلاً نبوده است. در آن زمان حسینیه درست نمی

حسینیه درست نكردند، ولی حسینیه چیز بدی نیست، یک بدعت با ملاحظاتی خوب اسهت؛ یعنهی ملاحظهات     ائمّه

تواند اتّفاقات  شرع را لحاظ كردند، یک چیزی درست كردند، یک سالن اجتماعاتی درست كردند كه در آن خیلی می

ن را حسینیه گذاشتند، چیهز بهدی ههم    تواند اتّفاق بیفتد. این را درست كردند اسم آ خوب بیفتد كه در مسجد نمی

كنند، منتها بدعت آن بد نیست.  نیست. لزومی ندارد هر بدعتی، بدعت بد باشد. حتّی داخل در دین این بدعت را می

گذاری كه خدا با ماجرای  ها یک سری افتراء به خدا است كه بدعت آن هم چیز بدی است. بدعت منتهای مراتب این

 ایی را بردارند درست بكنند، به دین نسبت بدهند، داخل در دین بكنند....ها كه چیزه گذاری بدعت

نهه! ایجهاد كهردن     .گذاری بكنهیم  توانیم یک تعداد زیادی بدعت البتّه كسی فكر نكند كه قاعده این است كه می 

ع متناسب های خیلی ناب است؛ یعنی یک چیزی را بتواند درست كند كه با تمام ملاحظات شر بدعت فقط كار فقیه

طوری است. آن  باشد. این را درست بكند، و بگوید كه این مثلاً الآن چیز بدون اشكالی است. خود آن رهبانیّت همین

آمهد!   شد، درست در مهی  رهبانیّت یک نوع فاصله از دنیا و دنیا گریزی در آن وجود دارد كه اگر حدود آن رعایت می

آن درست رعایت نشد. آن اگهر درسهت تبیهین    ؛ حدود «اایَتهَِرعَِ حَقَّ ارعََوْهَ افَمَ»منتها فقط اعتراض خدا این بود كه 

ی  ی مجموعهه  گوید ما هم این را نگفتهه بهودیم. خهوب ایهن در حقیقهت پروسهه       شود چیز بدی هم نیست. خدا می

ائل اقتصهادی،  كند، چه در مسائل خانوادگی، چه در مسائل سیاسی اجتماعی، مس هایی است كه قرآن ذكر می بدعت

 وَ»كند كه اگر دقّت كنیهد   ی مقابل آن هم چیزی را یاد می كند. و در نقطه ها را زیاد یاد می مسائل دیگر، این بدعت

دانید  را كه می« الَوْاتَعَ)»گویند كه بیایید بالا،  ها می ؛ وقتی كه به آن«الرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ أَنْزَلَ امَ  ىإِلَ الَوْاتَعَ لَهُمْ یلَقِ اإِذَ

كه جلو بیا، بالا بیا. به علّامه طباطابی گفته بودند كلّ قهرآن را در   به چه معنایی است؟ به معنای بالا بیا است، نه این

تواند برسد. ایشهان   كنید؟ خیلی جواب عجیبی است! هر چقدر آدم فكر كند به این نتیجه نمی یک كلمه خلاصه می

  ىإِلَه  الَوْاتَعَ»ی كلّ قرآن یعنی بیا بالا.(  یعنی بیا بالا. این كلّ قرآن است، چكیده« الَوْاعَتَ»گفته بودند كلّ قرآن یعنی 



11 

 

 إِلَهى  وَ اللَّههُ  أَنْزَلَ امَ  ىإِلَ»كند و به سمت رسول،  ؛ بیا به سمت آن چیزی كه خدا نازل می«الرَّسُولِ إِلَى وَ اللَّهُ أَنْزَلَ امَ

رسول بارها و بارها عرض شده است كه خود رسول عنوان دارد، باید امهر رسهول اجهرا     بحث تفكیک خدا و« الرَّسُولِ

شود، ما اصلاً چیزی به عنوان امر خود رسول داریم، چه در مسائل سلطانیّه و امور اجتماعی و... امر رسول است، چه 

 امَه   إِلى الَوْاتَعَ»جا  د، در آندر خود آن تفویضی هم كه به خود رسول شده است كه امور شرعی را ایجاد و احداث كن

؛ ما همان چیزی كه از آباء خود پیدا كردیم، همان برای مها  «ااءَنَآبَ عَلَیْهِ اوَجدَْنَ امَ احسَْبُنَ الُواقَ الرَّسُولِ إِلَى وَ اللَّهُ أَنْزَلَ

 فهمیدند.  ؛ شاید پدران شما نمی« یهَْتدَُونَ اوَلَ شَیْئاً یَعْلَمُونَ الَ اؤُهُمْآبَ انَكَ لَوْ وَ أَ»بس است. 

هایغلطاجدادیضرورتعبورازسنت

گیرد، این است كه هر موق  یک  شود كه دامن خود ما را هم می یكی از چیزهایی كه در قرآن به فراوانی ذكر می

ه گوییم پس پدران ما چه؟ پس گذشتگان ما چهه؟ پهس تبهار مها ایهن وسهط چه        كنند، می می چیزی را به ما عرضه

ای است كه انسهان روی تبهار    كنند؟! ببینید این یک نكته ها دارند اشتباه می گویید تمام این شود؟ یعنی شما می می

آفریند كهه بخواههد    كند، در مقابل قول حق! و اتّفاقاً خیلی هم در انسان وحشت می گذاری می خودش خیلی سرمایه

دهم! تمام  ین كار را انجام دادند، ولی من این كار را انجام نمیدر مقابل چیزی ایستادگی كند، بگوید باشد تبار من ا

بینید  دهم. می دهند، خوب من این كار را انجام نمی های عروسی انجام می این تبار دارند یک نوع اسرافی در مهمانی

 انَكَ لَوْ وَ أَ»گوید:  می شود كرد! ولی قرآن كنند لذا این كار را می گوید این كار را هم انجام می كه به راحتی به ما می

ههایی اسهت كهه از عقهل ریشهه       هها حهرف   كنند، شاید آن ها تعقّل نمی ؛ شاید آن« یهَْتدَُونَ اوَلَ شَیْئاً یَعْلَمُونَ الَ اؤُهُمْآبَ

 شود.   ی دهان خارج می گوید از منطقه دهان است. یعنی كلّاً از منطقه ها را خدا می گیرد و این نمی

  فهی  قَلْبهَیْنِ  مهِنْ  لِرجَُلٍ اللَّهُ جَعَلَ ما»، دارد 118ی  ی احزاب، صفحه سوره 1ی  ی احزاب را در آیه یهببینید این آ

ی آن برای خدا برود. این نه برای تأیید این  ی كسی قرار نداده است. باید همه ؛ خدا دو قلب در جوف و سینه«  جَوْفِهِ

ر یک زن بگیرد، این برای یک زن گرفتن نیست. چون آدم بایهد یهک   گویند باید فقط هر نف است كه بعضی افراد می

تواند بگیرد كهه نبایهد خهرج ایهن مسهائل       ی آن با همدیگر بخواند. این كه آدم چند تا زن می چیز را بگوید كه همه

ها ههم   تواند دوست داشته باشد، خوب نداشته باشد! شرط عدالت این بشود. نهایتاً این است كه همه را مثل هم نمی
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این نیست. شرط عدالت آن این است كه به صورت بالفعل عدالت برقرار كند، همین! چون كه بعضاً بعضهی از آیهات   

كنهد   قهدر انسهان روی آن چیهزی كهه فكهر مهی       دهند. یعنی گاهی از اوقهات ایهن   قرآن را در مقابل همدیگر قرار می

 تَعْدِلُوا ألَاَّ خِفْتُمْ فَإِنْ»كند. یعنی بگوید كه  ود را نقض میكه بگوید خود قرآن خ خواهد پافشاری بكند، در حدّ این می

 وَلَهوْ  النِّسهاءِ  بهَیْنَ  تَعهْدِلُوا  أَنْ یعُواتسَْهتَطِ  وَلهَنْ »آورد كهه شهما    بعد از یک جای دیگر قهرآن در مهی   (1)نساء: «احدَِةفَوَ

توانید عدالت برقرار كنیهد،   یلی هم تلاش كنید، نمیكه خ توانید ولو این ؛ شما بین این نساء نمی(110)همان: « حَرَصْتُم

غلط اسهت! بهه همهین راحتهی.     « وَرُباعَ اثَوَثُلَ  ىمَثْنَ اءِالنِّسَ مِنَ لَكُمْ ابَطَ امَ فاَنْكِحُوا»ای كه گفتند كه  پس صدر آیه

را كنهار همهدیگر    ی قرآن را بكوبد، ولی این شهوت خود را ارضها بكنهد. ایهن دو تها آیهه      یعنی طرف حاضر است آیه

خهودش اسهتفاده    هها را ههم در تأییهد فرمهایش     تكهه  اینبعد  !به همین راحتی ،برد گذارد، صدر آیه را از بین می می

؛ خدا دو قلب نگذاشته است، این قلب فقط به درد یک همسهر  «جَوْفِهِ  فی قَلبَْیْنِ مِنْ لِرجَُلٍ اللَّهُ جَعَلَ امَ»كند كه  می

هها   كه قرآن در آن آیه اشتباه كرده است كه آن را گفته است! چون كه من این هد آن! برای اینخورد، این هم شا می

 كنم.  ام عرض می را شنیده

بله خدا یک قلب داده است، این یک قلب كلاًّ باید خرج خدا شود. كسهی در قلهب خهود چیهز دیگهر نیهاورد، در       

قهرآن بهرای    (17)ق: « قلَْبٌ لَهُ انَكَ لمَِنْ  ىلَذِكْرَ لِکَذَ  یفِ نَّإِ»ی قلب او چیزی دیگر نیاید. آن قلب دیگر جای  منطقه

تواند از  كسی است كه قلب او قلب خدایی است. خدا یک قلب گذاشته است، آن قلب هم برای خدا است. بقیّه را می

اشهته باشهد، ولهی    تواند محبّت داشته باشد، مودّت داشهته باشهد، رحمهت د    جای دیگر صرفاً دوست داشته باشد. می

خواهد از دست خدا قلب خود را  تواند قلب را خرج كند. اگر كسی قلب را برای كسی بگذارد، معلوم است كه می نمی

كه یک جهای   خارج كند. حالا اگر سؤال كردند، مثلاً شما من را از ته قلب خود دوست داری؟ بگویید بله! منظور این

ته قلب خود مشغول تو باشم كه دیگر واویلا! ته قلب من یک جای دیگر بایهد  دیگر من... ولی من اگر بخواهم از آن 

شود كه در شئونات و شعبات خهود مهودّت و رحمهت     جا باعث می گره خورده باشد، به یک جای دیگر باید برود. آن

هها   وده است، ایهن ها درگیر خدا ب ها كه قلب آن ایجاد كند. در این صورت اصلاً آدم خلق خدا را دوست دارد. مگر این

بهوده   یهک محهلّ دیگهر   ها معلّق در  روح این .بوده است 9« الْأعَْلَى بِالمَْحَلِّ مُعَلَّقَةٌ»ها  چطوری بوده است؟ اگر روح آن
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طوری اسهت   ها هم یک و دوست داشتن آندوست داشتند  ،كردند به مردم احترام می ؟به مردم كاری نداشتند ،است

تشكّر ههم  « الْخَالِقِ یشَْكُرْ لَمْ الْمَخْلُوقِ یشَْكُرْ لَمْ مَنْ»یعنی  .م یک نوع خاص به خود استها ه تشكّر كردن آن .دیگر

كه هیچ چیز برای خهود  كند  از كسی تشكّر مییعنی اگر  .كند ق تشكّر میاز خال ،كند امر تشكّر نمی زید وكند از  می

بینید از او  آن پشت صحنه دارد خدا را می ،كند ما تشكّر مییعنی وقتی كه دارد از ش .كند از این تشكّر می ،او نیست

كنند یک سرهنگی از  مثل این افرادی كه دارند عبور می .شوید دیده می دفقط آن جلو داریشما  .كند دارد تشكّر می

ای من احترام گویند این دارد بر می ،ها برای شما بالا بگذارند ، برخورد كردید مثلاً پلیسكند عبور می ها پشت سر آن

خلاصهه ایهن احتهرام     .كنهد  عبهور مهی  دارد ها از این پشت  یكی از این ماشین پلیس كه نه! بینید ؟! بعد میگذارد می

 .نه برای شما ،گذارد برای آن دارد احترام می ،كند كه آن ماشین پلیس دارد از این پشت عبور میطوری است  همین

ههار  هها ظ  ههای كهه داریهد بها آن     زوجد آن خدا قهرار نهدا   ؛« اتِكُمأُمَّهَ مِنهُْنَّ اهِرُونَتُظَ  یاللاَّئِ اجَكُمُأَزْوَ جَعَلَ امَ وَ» 

 وَ» ،.شوند شما نمی« اتِأُمَّهَ»ها  این ،پشت مادر من است مثلزند كه مثلاً پشت تو  این حرف جاهلی را می .كنید می

 قَهوْلُكُمْ  لكُِهمْ ذَ»بعد ببینید این حهرف را   .شوند های شما فرزندان شما نمی فرزند خوانده ؛« اءَكُمأَبْنَ اءَكُمْأَدعِْیَ جَعَلَ امَ

 .زنهد  با دهان خود مهی  ،زند های خود را با پا كه نمی خوب آدم حرف .زنید این حرفی است كه با دهان می«  اهِكُمبِأَفْوَ

ایهن  رود  ههای كهار نمهی    در عقبه ،یعنی حرفی كه در عقل ریشه ندارد ؛زنید خوب شما این حرفی را كه با دهان می

 قَوْلُكُمْ لِكُمْذَ»شود  ها می لذا این .آید ها در نمی از عمق جان و عقل و این ،یدآ حرفی است كه فقط دارد از دهان درمی

شهاءالله حهالا    إن«  یلَالسَّهبِ  یهَهْدِی  هُهوَ  وَ الْحهَقَّ  یَقُولُ وَاللَّهُ» .زنید را میچنین حرفی  خود داریداز دهان  ؛« اهِكُمبِأَفْوَ

  كنم. ها را هم یک بار دیگر خدمت شما عرض می طاكنید این ارتب چیزهای دیگر را هم عرض می

 صلوات!

                                                           
 .119، ص 11  ج، الأنوار بحار. 1

 .871 ، ص(للصدوق) الأمالی. 1

ها گفته بود كه مها منظهور ایهن     ای یک صحبتی را ارائه كرد، این عالم برای تواض  و فلان و این بود یک طلبهیک موق  شخصی گفته بود در یک جمعی نشسته .  1

فهمهم تهو فهرق     فهمم مهن، بها نمهی    فهمیم. گفت: پسر نمی ای هم نشسته بود گفته بود اتّفاقاً ما هم نمی كه حرفش اشتباه است. یک بچهّ فهمیم. یعنی این آقا را نمی

تهوانم   كهه نمهی   كه درست نیست، یعنی این فهمم یعنی این فهمم، این فرق دارد. یک عالم وقتی كه بگوید من این مطلب را نمی كه چه كسی بگوید من نمی دارد. این

 قبول كنم

 تا استخوان رو تو دهنش خرد كند! 1خواهد  . آدم دلش می 1
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 ماند ن نمیها یاد م ها را دَه بار هم خواندم ولی این هر كدام از این . 8

 .118 ص ،1  ج، الكافی. 9


